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سیاستمدار دوره قاجار و دومین نایب‌السلطنه در دوران احمدشاه بود. ناصرالملک در انگلیس تحصیل کرد و مورد توجه دولت بریتانیا قرار داشت. وی در دوران نیابت سلطنت، 
اولتیماتوم روسیه تزاری را پذیرفت و به عمر دوره دوم مجلس شورای ملی خاتمه داد و آن را چهار سال تعطیل کرد. دوران نیابت سلطنت ناصرالملک، یکی از تاریک‌ترین دوره‌های 

تاریخ معاصر ایران است. او بیشتر دوران نیابت سلطنت خود را در اروپا گذراند و با ارسال تلگراف، به اداره امور می‌پرداخت!

...تاریخ معاصر
 پشت پرده سفارت »سرجان مَلکم« 

ــران از  ــ ــ »نــمــاهــایــی از ای
یادداشت‌های مسافری در 
شرق«، نوشته سِر جان مَلکُم 
با ترجمه شهلا طهماسبی، 
از سوی انتشارات ققنوس 
منتشر شده است. به گزارش 
ایــبــنــا، ایـــن کــتــاب دربـــاره 
ــای ملکم در  ــت‌ه ــوری ــأم م
ایــران، به‌ویژه مأموریت اول 
و موضوعات ادبی و زندگی 

اجتماعی و خلق‌وخوی ایرانیان است.سر جان ملکم در 
سال 1769 در اسکاتلند، در خانواده‌ای روستایی به دنیا 
آمد. در سیزده سالگی با درجه استواری به ارتش کمپانی 
هند شرقی انگلستان پیوست. در هند، زبان فارسی را که 
زبان ادبی و رسمی بود و نیز آداب و رسوم اجتماعی فرهنگی 
مشرق‌زمین را چنان آموخت که در 1792 میلادی، مترجم 
فارسی نیروهای نظامی انگلیس در ایالت حیدرآباد شد. 
همراه هیئت اکتشافی دماغه امیدنیک سفر کرد و در 1796 
میلادی به سمت منشی اول فرماندار کل هند، لرد و لزلی 
که به ارِل مورنینگتُن نیز شهرت دارد، منصوب شد. دو سال 
بعد، معاون حاکم حیدرآباد شد و فرانسوی‌ها را از آن‌جا اخراج 
کرد. در سال 1800 م/1215 هـ.ق، پس از حدود دو قرن 
که انگلستان با ایران رابطه سیاسی نداشت، با شدت گرفتن 
خطر حمله ناپلئون بناپارت به هند از راه ایران، ولزلی ملکم را 
شتاب‌زده با هدایا و کبکبه و دبدبه بسیار همراه با سه نظامی 
و دو غیرنظامی انگلیسی به ایــران فرستاد تا فتحعلی‌شاه 
را که به گفته پاشای ترک تبعیدی، هیچ اطلاعی از مسائل 
سیاسی اروپا و علل دوستی یا دشمنی قدرت‌های بزرگ با 
یکدیگر نداشت، در ازای دریافت مقرری سالانه، به امضای 
عهدنامه‌ای تعرضی و دفاعی برای ممانعت از اتحادش با 
فرانسویان و حمله به افغان‌ها وادار کند. قرارداد ناپلئون با تزار 
روسیه در هفتم ژوئیه ۱۸۰۷ در تیلسیت که ضمن آن ناپلئون 
به شرط تحریم انگلستان، دست روسیه را برای تصرف سوئد، 
فنلاند و مستملکات عثمانی آزاد گذاشت و تکمیل و تایید 
مجدد آن، در ۱۴ اکتبر ۱۸۰۸، ماموریت سر جان ملکم را 
حساس‌تر کرد. فتحعلی شاه هم در این سال )۱۸۰۸( به وی 
اجازه سفر از بوشهر به تهران را نداد؛ اما سال بعد او را که با خود 
هدایای فراوانی برای شاه قاجار آورده بود، به حضور پذیرفت و 
چون احتمال بازگشت ژنرال گاردان به اروپا می‌رفت و فشار 
روسیه بر ایران افزون شده بود، راه برای امضای قرارداد ۱۲ 
مارس ۱۸۰۹ ایران و انگلستان هموار و به موجب آن، دولت 
ایران متعهد شد که تعهدات نظامی خود با کشورهای دیگر 
را به سود انگلستان لغو کند. این قرارداد به این معنا بود که 
ژنرال گاردان و افسرانش باید از ایران بروند که در سال ۱۸۱۰ 
رفتند و جای آنان را انگلیسی‌ها گرفتند و همین عمل موجب 
فاجعه سال ۱۸۱۲ در جبهه اصلاندوز شد. مشاور توپخانه 
ارتش ایــران در جبهه اصلاندوز یک افسر انگلیسی به نام 
»لیندسی« بود و توپخانه ایران نیروی خودی را به گلوله بست و 
باعث شکست ایران از روسیه شد. با میانجی گری و اعمال‌نظر 
انگلیسی‌ها قرارداد ترک مخاصمه میان روسیه و ایران به‌امضا 
رسید. بنابراین، مداخلات استعماری و سلطه‌گری انگلستان 
در ایران با ماموریت‌های سر جان ملکم آغاز شد که ماهیت آن 
با ماموریت برادران شرلی که ۱۰۲ سال پیش از آن آغاز شده 

بود، تفاوت داشت.

▪ چشم‌انداز دماوند	
یکی از جاهایی که ملکم به آن جذب شده، دماوند است. 
وی دربــاره این کوه اساطیری ایرانیان می‌نویسد: »اولین 
چشم‌انداز ما از تهران، پایتخت امروزی ایران، بسیار پرابهت 
بود. تقریبا پای البرز قرار گرفته، رشته کوه بزرگی که از اروپا تا 
آخرین نقطه آسیا امتداد دارد. رشته کوه البرز مرتفع است، اما 
از بلندترین قله آن، دماوند که از میان ابرها سر به فلک کشیده 
و همیشه پوشیده از برف اســت، همه چیز کوچک به نظر 
می‌رسد. دماوند را از فاصله صد مایلی از پای آن دیده بودیم، 
اما هر چه جلوتر می‌رفتیم بر شکوه و جلالش افزوده می‌شد 
و آن دسته از همراهان ما که از خواندن اشعار فردوسی لذت 
برده بودند، نقشه می‌کشیدند که هر چه زودتر به تماشای این 
کوه استثنایی که شاعر قله‌اش را »سر به فلک کشیده و دور از 
دسترس بشر« توصیف کرده است، بروند. یکی از ایرانیان 
گروه به اسم میرزا ابراهیم که دماوند را دیده بود، کنجکاوی 
ما را با شرح جزئیات عجایبی که وقتی به آن‌جا رفتیم باید 
ببینیم، برانگیخت. می‌گفت: »یکی از این‌ها غاری است که 
زمانی محل سکونت دیو سفید بوده که به دست رستم نابود 
شد و اگر شانس یاری کند، شاید بتوانید یک نظر دختر دیو را 
در سکونتگاهش که نوک یک صخره دسترس‌ناپذیر است و 
گه گاه لب صخره ظاهر می‌ شود، ببینید. می‌گویند با وجود 
سنی که از او گذشته که حداقل دوهــزار و چهارصد سال 
می‌شود، تند و چالاک با دوکش نخ می‌ریسد و ظاهرش تکان 
نخورده است.« »نماهایی از ایران از یادداشت‌های مسافری 
در شرق«، در 301 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و بهای 
32 هزار تومان، از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.

...گزارش تاریخی
  4 روایت از مرگ »پالانچیان «

قربانی اشرف پهلوی 

زمانی »ژان لوروریه« روزنامه‌نگار فرانسوی نوشته بود: »اگر 
در کوچه و خیابان، از ایرانیان بپرسید که چرا رژیم]پهلوی[ 
را مــورد انتقاد و سرزنش قــرار می‌دهند و جــواب آن ها 
را جمع کنید، فساد و انحطاط اخلاقی رژیــم در ردیف 
اول پاسخ آن ها خواهد بود.« به گزارش پایگاه مؤسسه 
مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، در خاندان پهلوی، 
اشرف، خواهرِ دوقلوی شاه، در بی بندوباری و هرگونه 
رفتار بزهکارانه، اعم از فساد اخلاقی و جنسی، قاچاق 
مواد مخدر، قماربازی و...گــوی سبقت را از دیگر افراد 
ــوده بــود. حتی در مسیر اَعمال و رفتار  ایــن خاندان رب
تبهکارانه اش، از سوء قصد به جان افراد نیز، ابایی نداشت 
که از جمله این افراد، می توان »لئون پالانچیان« را نام برد.

روایت اول: روزنامه اطلاعات روز شنبه 4 مرداد 1348، با 
عنوان »یک هواپیما در رامسر ناپدید شده است«، این‌گونه 
به شرح ماجرا می‌پردازد:»ساعت یک و نیم بامداد روز 
جمعه آقایان مهندس پالانچیان مقاطعه کار و نماینده 
شرکت هواپیماسازی»سسنا« در ایــران، همراه یکی از 
شرکای خود، به وسیله اتومبیل به فرودگاه رامسر رفته و 
هواپیمای دوموتوره سریع السیر کوماندو را که یک وسیله 
هوایی مطمئن است برای پــرواز آمــاده کردند... .« این 
روزنامه در روز بعد)5 مرداد( به جزئیات بیشتری از این 
حادثه پرداخت و نوشت:»ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب 
جمعه آقای مهندس پالانچیان)مقاطعه کار( که هواپیمای 
اختصاصی از نوع سسنا داشته به اتفاق مجید بختیار یکی 
از دوستان خود تصمیم می گیرند شبانه و با استفاده از 
روشن کردن باند فرودگاه رامسر با نور چراغ های اتومبیل 
پــرواز کنند. این تصمیم که گفته می شود به دنبال یک 
شرط بندی، جدی گرفته شده بود سرانجام به مورد اجرا 
گذاشته می شود.« سرانجام، بعدازظهر روز 14 مرداد 
1348، طبق گزارش روزنامه اطلاعات، جنازه نیم سوخته 
و نیمه متلاشی شده مرد جوانی در نقطه‌ای ساحلی به نام 
»فراش کلا« از آب دریا گرفته شد که پس از شناسایی معلوم 
شد جسد متعلق به مجید بختیار است و سه روز بعد، جسد 
نیم سوخته و متلاشی شده پالانچیان نیز، در ساحل دریا 

در نزدیکی سرخ رود پیدا شد.
روایت دوم: ارتشبد حسین فردوست، در قسمتی از کتاب 
خاطرات خود،  می نویسد:» من پالانچیان را ندیده‌ام، ولی 
عکس او را مشاهده کرده‌ام. از همه رفیق‌های اشرف، سَر 
بود ...  اشرف به فردی به نام مجید بختیار، که فامیل ثریا 
بود و با پالانچیان صمیمیت داشت، دستور می‌دهد که من 
در نوشهر یک میهمانی می‌دهم و تو پالانچیان را به آن جا 
بیاور، ولی نگو که من در میهمانی هستم. پالانچیان دارای 
یک هواپیمای دو موتوره شخصی بود. با این هواپیما به 
اتفاق مجید بختیار به نوشهر می‌رود. در میهمانی، اشرف 
خودش را نشان نمی‌دهد و به دستور او، مجید بختیار به 
اتفاق عده‌ای دختر پالانچیان را مست می‌کند و سپس او 
را به اتاق طبقه بالا می‌برد. در اتاق، ناگهان اشرف ظاهر 
می‌شود. با دیدن او مستی از سر پالانچیان می‌پرد. اشرف 
به پای پالانچیان می‌افتد و التماس و گریه می‌کند که به 
من رحم کن، دارم از عشق تو از بین می‌روم. ولی پالانچیان 
او را از خود دور می‌کند و باز جواب رد می‌دهد. اشرف 
هم عصبانی می‌شود و با حالت خشم از او جدا می‌شود و 
می‌گوید: »بسیار خوب، دیگر با تو کاری ندارم!« و از اتاق 
خارج می‌گردد. او به اتاق دیگری که 3-2  نفر از دوستانش 
بوده‌اند مــی‌رود و در آن جا به مأمورین ســاواک دستور 
می‌دهد که هواپیمای پالانچیان را دست کاری کنند. یکی 
دو ساعت بعد، پالانچیان که سردرد داشته، مجید بختیار 
را برمی دارد و برای هواخوری به کنار دریا می‌برد و ناگهان 
هوس می‌کند که سوار هواپیما شود و به اتفاق مجید بختیار 
سوار می‌شوند. هواپیما پس از چند کیلومتر پرواز، ناگهان 

سقوط می‌کند و هر دو کشته می‌شوند.«
 روایت سوم : اســدا... علم در یادداشت‌های خود، در 
این باره می نویسد:»سه شنبه ۲۱ مرداد ماه 1348، 
صبح به مجلس فاتحه مجید بختیار رفتم که با هواپیمای 
شخصی به اتفاق دوســت خــودش مهندس پالانچیان 
ارمنی در دریای]مازندران [سقوط کردند و مردند.  
پالانچیان دوست نزدیک والاحضرت شاهدخت اشرف 
بود. این واقعه چند روز پیش اتفاق افتاد، ولی جنازه آن 
ها اخیرا در دریا پیدا شد .من نمی دانم چه بوده، ظاهر 
امر این بود که نصف شب مست خواسته اند با هواپیمای 
کوچک از رامسر به تهران بیایند. هرچه بود مرده اند و 
گذشته اند اما اگر اشتباه نکنم شانس و بخت شاه را من 
بزرگ می دانم؛ این‌ها به ظاهر دوست و به باطن دشمن 

بودند و به سزای خود رسیدند.]!![«
روایت چهارم: گزارش پرطعنه رادیو بغداد دربــاره این 
ــای لئون  ــاع حاصل گردید آق حــادثــه، ایــن اســت:» اط
پالانچیان که نام درباری او فرنجیان است، هنگامی که در 
ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب از مجلس انس]![ بانوان 
پهلوی در جزیره رامسر، به حال مستی خارج شده و برای 
گردش و تفریح سوار هواپیمای شخصی خود گردیده، 
روی دریا پرواز کرده است، اینک سه هفته می گذرد که از 
ایشان اطلاعی نرسیده و به احتمال قوی در دریا سرنگون 
ــادروان، در چند سال اخیر به سِمت  گردیده اند. آن ش
شوهریاری]![ والاحضرت اشرف پهلوی خواهر والاگهر 
شاهنشاه برگزیده شده بودند و از این راه، همیشه در 
پیمان‌ها و کنترات‌ها شرکت کرده و البته همیشه برنده 
می شدند و از پول ملت بیچاره ایران به تموّل هنگفت و 
داشتن ویلا در رامسر و هواپیمای شخصی رسیده بودند.«
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در میان شاهان دودمان قاجار، احمدشاه کمتر از دیگران 
به چشم می‌آید؛ شاهی که در طفولیت بر سریر سلطنت 
تکیه زد و هنوز کاملًا به سن قانونی نرسیده بود که زمام امور 
کشور را به دست او سپردند؛ کشوری لبریز از فتنه و آشوب. 
احمدشاه در تیرماه سال 1293 هـــ.ش، قانوناً پادشاه 
ایــران شد؛ درست در نخستین سال جنگ جهانی اول. 
دنیا در آتش جنگ می‌سوخت و خاورمیانه، یکی از نقاط 
تلاقی کشمکش‌های خونین دول محور و متفق بود و به 
طریق اولی، ایران هم! در شمال، روسیه تزاری که بر اساس 
قرارداد 1907، خود را مالک بخش‌های شمالی و مرکزی 
ایران می‌دانست، لشکریان خود را از مرزهای ایران گذرانده 
و آذربایجان، کرمانشاهان، همدان، قزوین، خراسان و 
حتی اصفهان را به جبهه نبرد تبدیل کرده بود. روس‌ها 
در شمال‌غربی ایران، با عثمانی‌ها پنجه در پنجه افکنده 
بودند؛ نبردی کشدار و طولانی میان دو دولت، در کشوری 
ثالث، یعنی ایران، در جریان بود؛ نبردی که ماحصلی جز 
فقر، بدبختی، ناامنی و ناامیدی برای ایران و ایرانی نداشت. 
انگلیسی‌ها نیز، در جنوب ایران جا خوش کرده بودند و با 
در اختیار داشتن منابع نفتی، خود را مالک‌الرقاب ممالک 
محروسه می‌دانستند. در مناطق مختلف کشور، آشوب و 
بلوا بیداد می‌کرد. تعدادی از مردان وطن دوست ایران، 
تصمیم به دفع فتنه گرفتند، اما گویی فتنه و بدبختی، به 
جزء جدایی‌ناپذیر ایرانِ عصر احمدشاه بدل شده بود. شاید 
همین وقایع پرشمار و پی‌درپی است که مجال بازشناسی 
شخصیت آخرین شاه دودمان قاجار را کمتر به مورخان و 
علاقه‌مندان به تاریخ می‌دهد؛ تا آن‌جا که حتی گاه، از او با 
عنوان شاه خاموش و دوست‌داشتنی یاد می‌شود؛ شاهی که 
اصولًا میلی به خشونت نداشت و در سودای صلح، گام‌هایی 
هر چند ناموفق برداشت. ایــن، همه آن چیزی است که 
ایرانیان از احمدشاه در ذهن خود دارند. احمد شاه در 9 آبان 
ماه سال 1304، از فرماندهی قوای نظامی ایران معزول 
و استیلای رضاشاه بر کشور کامل و عصر استبداد و سپس 
دیکتاتوری او، آغاز شد. به بهانه گذر از سالروز آن واقعه، بد 
نیست نگاهی به زندگی و شخصیت آخرین پادشاه سلسله 
قاجار، دودمانی که پس از انقراض زندیه، نزدیک به 136 
سال، اداره امور این سرزمین را در دست داشت، بیندازیم و 

چهره‌ای بدون روتوش از او را به نمایش بگذاریم.

▪ زاده شده در توفان	
احمدمیرزا در بهمن‌ماه سال 1275، درست 10 ماه پس از 
آغاز سلطنت پدربزرگش، مظفرالدین‌شاه، زاده شد. پدرش، 
محمدعلی ‌میرزای ولیعهد و محمدعلی ‌شاه بعدی، حاکم 
آذربایجان و مادرش، »ملکه جهان«، دختر کامران‌میرزا، پسر 
ناصرالدین شاه بود؛ در واقع احمدمیرزا، از هر دو سو، نسب 
به ناصرالدین‌شاه می‌برد. هنگامی که مظفرالدین‌شاه، 
به فاصله کمی پس از امضای فرمان مشروطیت، در سال 
1285، درگذشت و محمدعلی شاه زمام امور را به دست 
گرفت، احمدمیرزا تنها 10 سال داشت و در همین سن کم، 

به عنوان ولیعهد برگزیده شد.
هنوز دوران کودکی و نوجوانی احمدمیرزا سپری نشده 
بود که اختلاف نمایندگان مجلس شــورای ملی با شاه و 
در پی آن، اقــدام ناشیانه و مشکوک تیراندازی به وی در 
»دوشان‌تپه«، فاجعه به توپ بستن مجلس را رقم زد و ده‌ها 
تن از مشروطه‌خواهان را طعمه تیغ بی‌دریغ هواخواهان 
استبداد کرد. اما در کمتر از دو سال بعد، به دنبال فتح تهران 
در تیرماه سال 1288 و فرار محمدعلی‌شاه به سفارت روسیه 
تزاری، دوباره قدرت مشروطه‌خواهان احیا شد. حکومت 
موقت، محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کرد و ولیعهدی 
را که کمتر از 13 سال داشت، به پادشاهی برگزید. از این 

زمان به بعد، زندگی آرام و بی‌دغدغه احمدمیرزا، در کنار 
پدر، مادر و خانواده‌اش، به زندگی‌ای پرتلاطم و سرشار 
از بحران و کشمکش تبدیل شد. عضدالملک، رئیس ایل 
قاجار، به نمایندگی از دولت موقت، راهی سفارت روسیه شد 
و احمدمیرزای نوجوان را برای انجام تشریفات به دربار برد. 
احمدمیرزا اصلًا دوست نداشت از خانواده‌اش دور شود؛ 
این، اقتضای سن و سال او بود؛ اما چاره‌ای جز پذیرش این 

خواسته نداشت.

▪ عضدالملک، للۀ محترم!	
احمدمیرزای ولیعهد نمی‌توانست در 13 سالگی بر تخت 
سلطنت بنشیند. قانون اساسی مشروطه، سن قانونی 
بــرای دستیابی به این مقام را، 18 سالگی تعیین کرده 
بــود. بنابراین، باید فــردی به نمایندگی از وی و با عنوان 
»نایب‌السلطنه«، به رتق و فتق امور می‌پرداخت. نخستین 
فردی که به این مقام گمارده شد، علیرضاخان قوانلو قاجار، 
ملقب به عضدالملک، رئیس سالخورده ایل قاجار بود؛ مردی 
به ظاهر محترم که اطلاعات سیاسی و اجتماعی چندانی 
نداشت. اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات ناصرالدین‌شاه، 
درباره او می‌نویسد:»عضدالملک، علیرضاخان، از منسوبان 
پادشاه است. خوشبخت و مالدار و در خست و امساک، به 
اعلی درجه اشتهار، اما ظاهرالصلاح و پاک‌فطرت و پاکیزه 
سیرت ... عامی و بحت و بسیط اســت. در بــی‌ســوادی و 
بی‌خبری به درجه افراط و تفریط و متشرعی است که نه اصول 
می‌داند، نه فهم مسائل فروع می‌تواند. حتی قرآن و دعا را 
غلط می‌خواند. از پلیتیک و علم روابط خارجی بی‌بهره است 
و بی‌اطلاع، فقط دلش به این خوش است که مردم به او زیاد 
احترام نمایند و وی را به بزرگی و شأن بستایند.« عضدالملک 
با مهدعلیا، مادر ناصرالدین‌شاه، قرابت فامیلی داشت و 
همین قرابت، مسیر ورود او را به دربار قاجارها هموار کرد. وی 
هنگام برگزیده شدن به مقام نیابت سلطنت، نزدیک به 90 
سال داشت و احمدمیرزا، پیش از آن‌که به وجود عضدالملک 
عادت کند و به قول معروف »خو« بگیرد، نایب السلطنه را 
وداع گفت. عضدالملک، فرصت چندانی برای تربیت شاه 
جدید پیدا نکرد؛ البته اگر این فرصت را هم می‌یافت، به 
نظر نمی‌رسید که کاری کارستان از او بر می آمد! با مرگ 
عضدالملک، دوران تازه‌ای در زندگی احمدمیرزا آغاز شد؛ 
دورانی که باید آن را در شکل‌گرفتن شخصیت و دیدگاه‌های 

سیاسی و اقتصادی وی، بسیار حساس و مهم بدانیم.

▪ ناصرالملک؛ للۀ ناامید!	
پس از مرگ عضدالملک، جدالی سخت برای تصاحب پُست 
او آغاز شد. نمایندگان متعلق به جریان »دموکرات عامیون«، 
سیاستمداری  مستوفی‌الممالک،  سلطنت  نیابت  به 
که مرحوم ملک‌الشعرای بهار او را مردی با »چشم‌های 
بی‌حالت« توصیف می‌کند، تمایل داشتند. اما جریان 
اکثریت مجلس شورای ملی، یعنی »اجتماعیون اعتدالیون«، 
یا  ابوالقاسم‌خان ناصرالملک  چشم به نیابت سلطنت 
علی‌قلی‌خان سردار اسعد بختیاری داشت و در این گیر و 
دار، سرانجام ناصرالملک به نیابت سلطنت برگزیده شد. 
اما ابوالقاسم‌خان در ایران حضور نداشت؛ او از مدت‌ها 
قبل در انگلیس توطن اختیار کرده و در جاذبه‌های تمدن 
غربی، غرق شده بود. ناصرالملک، محصل و فارغ‌التحصیل 
دانشگاه آکسفورد، با ارسال تلگرافی به مجلس شورای ملی، 
اعلام کرد که شرط پذیرش نیابت سلطنت، برقراری مقرری 
10 هزار تومان در ماه، برای اوست. دکتر حسین آبادیان 
در کتاب »ایران؛ از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند« 
به تفصیل درباره عملکرد ناصرالملک اطلاعاتی ارائه داده 
است. طبق این گزارش، نایب‌السلطنه طی مدت چهار سال 
مسئولیت خود، بیشتر اوقاتش را در اروپا ‌گذراند و بهانه او 
برای این کار، ابتلا به بیماری بود. تصویر منابع تاریخی از 
ناصرالملک قراگزلو، نشان می‌دهد که او، اصولًا امیدی به 
آینده ایران نداشت و این سرزمین را، کشوری از دست رفته 
می‌دانست! وی که معلم احمدمیرزای نوجوان نیز بود، 
همین دیدگاه را به طور دائم به شاگردش یادآوری و او را به 
جمع مال برای روز مبادا تشویق می‌کرد! به همین دلیل، 
احمدمیرزا، هنگام ورود به سنین جوانی، بیش از آن‌که به 
فکر حکومت و اداره درست کشور باشد، در سودای تجارت و 
زیستن در همان جایی بود که مربی‌اش، همیشه از آن سخن 
می‌گفت. در بلوای قحطی همه‌گیر آن دوره، احمدمیرزا 
خود از سوداگرانی بود که به احتکار غله می‌پرداخت و 
خون مردم را در شیشه می‌کرد؛ نقل می‌کنند که یک بار در 
سفرش به فرانسه، گفته بود که »کَلَم فروشی« در سوئیس 
را بهتر از پادشاهی بر ایران می‌داند! او بیشتر دوست داشت 
اوقات فراغت خود را در کاخ اختصاصی‌اش و همراه با دختر 
سفیر اتریش بگذراند؛ دختری که شاه فربه قاجار، دل در گرو 
مهرش داشت و هنگامی که مردمش گروه گروه بر اثر قحطی، 
وبا و طاعون، هلاک می‌شدند، با او نرد عشق می‌باخت! 
شهرت پول‌پرستی احمدمیرزا آن‌قدر بالا گرفت که حتی 

اعضای دولت و نخست‌وزیرانی مانند صمصام‌السلطنه نیز، 
به اقدامات ضدمردمی او، اعتراض کردند.

▪ روی دیگر سکه	
با این حال، اگر بخواهیم چهره آخرین شاه قاجار را تنها 
از پس این گزارش‌های ناامیدکننده ببینیم، راه به افراط 
پیموده‌ایم. احمدمیرزا در سال 1293 و همزمان با آغاز 
جنگ جهانی اول، رسماً شاه شد. اما همان‌طور که اشاره 
کردیم، مجالی برای حکومت بر غیر منطقه تهران، پیدا 
نکرد. با پایان یافتن جنگ و غلبه متفقین بر متحدین و نیز، 
بروز انقلاب اکتبر در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی یا به تعبیر سیاستمداران آن دوره، »ساویِت«، 
انگلیسی‌ها که در زمره دول متفق و پیروز قرار داشتند، 
کمر به استعمار کامل ایران که در این زمان، خالی از رقیب 
دیرین، یعنی روسیه، بود، بستند. قرارداد 1919، اوج این 
سیاست تمامیت خواهانه بود. در بلبشوی ناشی از اقدامات 
کمیته مجازات و تلاشی که وثوق‌الدوله برای بازداشت 
اعضای آن کرد، با پیشنهاد جرج ناتانیل کرزن، وزیر خارجه 
وقت انگلیس، پیشنهاد امضای قــراردادی به دولت ایران 
ارائه شد که بر استقلال کشور، مهر بطلان می‌زد؛ قراردادی 
که با عنوان قــرارداد 1919 معروف شد و خوشبختانه به 
فرجام نرسید. احمدشاه، یکی از مخالفان این قــرارداد 
بود؛ اما جنس مخالفتش با مخالفت افرادی مانند آیت‌ا... 
سیدحسن مدرس، تفاوت اساسی داشت. ملک‌الشعرای 
بهار در جلد نخست کتاب »تاریخ مختصر احزاب سیاسی 
ایران« می‌نویسد:»گفته شد که ]احمدشاه[ برای امضای 
قرارداد حق‌الزحمه می‌خواهد و صریح ]به وثوق‌الدوله[ 
می‌گوید که شما پول گرفته‌اید و امضا کرده‌اید، من که پولی 
نگرفته‌ام؛ چرا امضا کنم؟!« هر چند که در صحت و سقم 
این قبیل گزارش‌ها، تردید وجود دارد، اما شکی نیست که 
احمدشاه، به هر دلیل، اطرافیانش را به مخالفت با قرارداد 
1919 ترغیب می‌کرد و این رویکرد، به دلیل برباد رفتن 
بنیاد سلطنت هرچند ضعیف و بی‌بنیان او، منطقی به نظر 

می‌رسد.
ــا هم، پس از مشاهده  آخرین شاه قاجار، در سفر به اروپ
مخالفت دیگر دولت‌های مقتدر اروپایی و همچنین آمریکا، 
جرئت یافت و در ضیافت شامی که در لندن به افتخارش 
برگزار شد، تأکید کرد که امضا و قبول این قرارداد، موکول به 
تصویب آن در مجلس شورای ملی است. او در پاریس هم، این 
سخنان را تکرار کرد که با استقبال خوب مطبوعات فرانسوی 
روبــه رو شد. احمدشاه پس از دیــدار با پدر تبعیدی‌اش، 
محمدعلی‌شاه در اسلامبول و به سفارش او، کوشید تا با 
حمایت سپاهیان قزاق در ایران، قدرتی برای خود دست و پا 
کند؛ اما به دلیل شرایط بغرنج کشور و هنگامه قحطی بزرگ، 
راه به جایی نبرد. او سرانجام مقهور چکمه‌پوشی قلدر شد که 
گمان می‌کرد با کودتای او می‌شود شرایط را به نفع قاجارها 
تغییر داد. عزل احمدشاه از سلطنت، هنگام سفر او به اروپا، در 
سال 1304 اتفاق افتاد. او در سال 1308، در 33 سالگی، 
بر اثر ابتلا به سرطان، در بیمارستانی واقــع در پاریس، 
درگذشت. طبق وصیت احمدشاه، جنازه او را به کربلا 
منتقل کردند و در آن‌جا به خاک سپردند. تنها پسر او، فریدون 
میرزای قاجار نیز که در سوئیس به وکالت اشتغال داشت، در 

سال 1353 هـ.ش، در ژنو، بر اثر تصادف، درگذشت.
منابع :
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عزل آخرین شاه قاجار چگونه در آبان 1304 رقم خورد؟ 

احمدمیرزا؛ شاهی که دوست نداشت شاه باشد! 

در دوره رضــاشــاه، سه قانون مربوط به 
گزارش تاریخی 

گذشت.  مجلس  تصویب  از  مطبوعات 
قانونِ هیئت‌منصفه، در سال 1310، 
یکی از این قوانین بود که در آن تغییراتی در جرم‌های 
مطبوعاتی و جرم‌های غیر مطبوعاتی و تشخیص این‌که کدام 
جرم مطبوعاتی و کدام‌یک غیر مطبوعاتی است، صورت 
گرفت. در قانونِ وضع‌شده، »جرم مطبوعاتی« تعریف و هفت 
فقره جرم، از شمول جرایم مطبوعاتی کاسته شد و محاکمه 
آن بدون حضور هیئت‌منصفه انجام می‌گرفت. به‌عنوان مثال 
»توهین به پادشاه«، »فحش و ناسزا نسبت به هر کس« و 
»اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت 
یا وزرا و معاونین آن ها یا روسا و مستخدمین دربار سلطنتی یا 
اعضای انجمن‌های نظارت بر انتخابات« از دایره جرم‌های 
مطبوعاتی خارج شد و در زمره جرم‌های غیر مطبوعاتی قرار 
ــردن چند فقره جــرم از شمول جرایم  ــارج ک گــرفــت. خ
مطبوعاتی، گذشته از آن‌که موجب تضعیف اصل 79 متمم 
قانونِ اساسی مشروطه می‌شد، خشونت قانون‌گذار را 
نسبت به مطبوعات و بی‌اعتنایی به افکار عمومی آشکار 
می‌کرد. در کنار تغییرات قانون گــذاری، رویکرد نهادی 
دولت در دوره پهلوی اول نیز، مطبوعات و روزنامه‌ها را به زیر 
چتر نظارت خود فرا می‌خواند. تأسیس »اداره راهنمایی 
ــال 1315، تشکیل  نــامــه‌نــگــاری« وزارت کشور در س
کمیسیون مطبوعات سازمان پرورش افکار و راه‌انــدازی 
»بنگاه روزنامه‌نگاری« در سال 1317 و صــدور دستور 
هیئت‌وزیران به وزارت معارف درباره »بازرسی از روزنامه‌ها 
و مجله‌ها« از مهم‌ترین رویدادهای حقوقی  ـنهادی محسوب 

می‌شد که نظارت دولت بر مطبوعات را فراهم می‌کرد.

▪ تفسیر قوانین به نفع دولت مرکزی	
به گزارش پایگاه موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، از 
مهم‌ترین وجوه قانون مطبوعات در دوره پهلوی اول، شفافیت 
نداشتن و تفسیرپذیری زیاد این قانون به نفع دولت مرکزی 
بود. »قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت« 
)مصوب 22 خرداد 1310( از این موارد محسوب می‌شد. بر 
اساس این قانون، کسی نباید علیه سلطنت مشروطه اقدامی 
انجام دهد و همچنین، نباید رویه یا مرام اشتراکی را ترویج 
کند و به آن ها بپیوندد. این موارد، مطبوعات را تحت‌الشعاع 
قرار می‌داد و زمینه‌ساز خفقان و سرکوب مطبوعات می‌شد. 
به‌گونه‌ای که در ماده پنجم این قانون آمده بود که »هرکسی 
که برای یکی از این جرم‌ها و یا مجرمین در ایران، به نحوی 
از انحا تبلیغ نماید و همچنین هر ایرانی اگر علیه سلطنت 

مشروطه ایران، حتی در خارج از کشور تبلیغ کند، محکوم 
به یک سال تا سه سال حبس خواهد بود.« بی‌شک، ترس از 
مجازات‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده بود، مطبوعات 
را وادار به تمکین بیشتر می‌کرد. زیرا در این ماده قانونی، 
مفهوم »تبلیغ« تعریف‌نشده بود و نوشتن حتی یک جمله، 
هرچند بی‌غرضانه و نه به‌قصد تبلیغ، می‌توانست ابزار 
سرکوب مطبوعات را در دست »پنهان پژوهان« شهربانی 
قرار دهد و از یک تا سه سال حبس و محرومیت برای نویسنده 

به بار آورد.

▪ سانسورهای خاص!	
هنگامی‌که توطئه کمونیستی در تهران کشف شد، بر شدت 
مراقبت مأموران شهربانی و سانسور افزوده شد. بهار نیز بیان 
می‌کند که دیوان شعر او تا نیمه به چاپ رسید و بعد متوقف 
شد و در نهایت، پنج ماه حبس و تبعید یک‌ساله برای وی 
پیش آمد. در این دوره، آزادی قلم مقوله‌ای فراموش‌شده 
محسوب می‌شد. به‌گونه‌ای که سانسور از مقالات گذشته 
و به کلمات تسری یافته بود. برای مثال، استفاده از کلمه 
»کارگر« ممنوع و کلمه »عمله« جایگزین آن شد. حتی 
عبارت »تیر نگاهت بر قلبم کارگر افتاد« را نیز، به »تیر نگاهت 
بر قلبم عمله افتاد« تبدیل کردند! پرواضح است که چنین 
برخوردی و مجاز شدن استفاده از کلمه »عمله« که کلمه‌ای 

عربی بود، ناشی از درج همان کلمه فاقد صراحت معنا و 
تعریف‌نشده »تبلیغ« در ماده پنجم قانون »مقدمین بر علیه 
امنیت و استقلال مملکت« بود.قانون مطبوعات در دوره 
رضاشاه و تنگناهایی که این قانون ایجاد می‌کرد، سبب 
شد که در گردش اطلاعات، همه چیز به‌صورت کانالیزه 
و سانسور شده به مردم برسد. سانسور به‌وسیله شهربانی 
اعمال می‌شد و مطبوعات بدون اجازه آن اداره، حق نشر 
هیچ‌گونه مطلبی را نداشتند. تمام مطالب و مقالات قبل 
از چاپ تحت کنترل قرار می‌گرفت و هرکدام که مهر »روا« 
می‌خورد، قابل‌چاپ و نشر بود. در طول حکومت رضاشاه، 
این فرایند برجسته‌تر ‌شد. در جریان لغو امتیاز دارسی، 
اداره شهربانی به جراید تهران اطلاع داده بود که سرمقاله 
شماره‌های آینده روزنامه‌های خود را اختصاص به زیان‌های 
امتیازنامه دارسی دهند و به‌شدت از آن انتقاد کنند. تمایل 
نداشتن پهلوی اول به گردش اطلاعات در خاطرات ایرج 
اسکندری نیز مشهود است. وی می‌نویسد: وقتی در اروپا 
اعلامیه‌ای علیه تیمورتاش منتشر کردم، »تیمورتاش به 
وزارت دارایی دستور داد و حقوق شخصی مرا که مستمری 
برای تحصیل من بود، قطع کردند«. دکتر مصدق در مجلس 
ششم، دراین‌باره چنین می‌گوید: »حکومت‌نظامی و سانسور 
مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق 
است، به خود صورت عادی گرفته«. دیگر نماینده همین 

مجلس، بر این موضوع تأکید می‌کند و می‌نویسد: »مردم 
مستحضر شوند، آخر تاکی این مملکت باید گرفتار و در 
مضیقه باشد، تاکی دژخیم سانسور روی مطبوعات افتاده 
باشد و نگذارد مردم داد خودشان را بزنند«.  آن ها بزرگ‌ترین 
درد ایران را نبود آزادی می‌دانستند و وضعیت به‌گونه‌ای 
بود که یکی از این نمایندگان می‌گوید: »سانسور را بردارید 
که لااقل بتوانند بنویسند که چه به سر مردم می‌آید«. به طور 
خلاصه باید گفت که در دوره رضاشاه آزادی مطبوعات وجود 
نداشت؛ بررسی‌ها  نشان می‌دهد که محدودیت‌ها با عناوین 
گوناگون اعمال می‌شد و سرکوب و جلوگیری از ایفای نقش 
مطبوعات، تنها به اعمال خشونت عریان و سخت محدود 
نمی‌شد؛ بلکه قوانینِ مطبوعات و جای گذاری کلمات و 
عبارات در متن این قوانین نیز، در راستای تحقق سلطه 

پهلوی اول بر مطبوعات بود.

سانسور کلمات برای نهادینه کردن استبداد! 
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